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رخداد حادثه ها

 حکم محمدعلی نجفی صادر شد
شــرق: رأی پرونده محمدعلی نجفی، شــهردار  �

پیشــین تهران، بــه اتهام قتل همســر دومش، میترا 
استاد، از سوی شــعبه ۹ دادگاه کیفری استان تهران 
صادر شد. به گزارش خبرنگار ما، نجفی ۱۰ روز قبل و 
بعد از اخذ رضایت از خانواده اســتاد، به دلیل نقض 
حکم صادره در دیوان عالی کشور در شعبه ۹ دادگاه 
کیفری اســتان تهران یک بار دیگــر پای میز محاکمه 
رفت. قضات شــعبه ۹ روز گذشــته نتیجه شور خود 
را انشا کردند و قرار اســت جزئیات این رأی از سوی 
ســخنگوی قوه قضائیه منتشر شــود. این رأی با نظر 
اقلیت نیز همراه بوده که به صورت جداگانه نوشته 

شده است.

نجات مردي از چاه  پس از ۲ روز
یکي از اهالي روســتاي اقبالیه شهرستان نظرآباد  �

بعد از دو روز داخل یک حلقه چاه در زمین کشاورزي 
پیدا شد. به گزارش ایلنا، دهیار روستاي اقبالیه گفت: 
خانواده این مرد ۴۵ ساله با مراجعه به دفتر دهیاري 
اعــلام کردند که فرزندشــان حــدود دو روز پیش از 
منزل خارج شده و خبري از وي ندارند. غلامي گفت: 
با پیگیري هاي دهیاري و اعضاي شــوراي اسلامي و 
همکاري نیرو هاي انتظامي و هلال احمر و بعد از پنج 
ساعت جست وجو، شخص مفقودشده در داخل یک 
چاه در زمین کشــاورزي پیدا شد. دهیار اقبالیه گفت: 
با تلاش نیرو هاي امــدادي پیکر نیمه جان این فرد از 
داخل چاه بیرون کشیده و به بیمارستان اعزام شد و 

درحال حاضر حال عمومي وي خوب است.

دستگیري کلاهبردار 
۲۰۰ میلیاردریالي

فرمانده انتظامي اســتان ســمنان از دســتگیري  �
متهم کلاهبرداري ۲۰۰ میلیاردریالي توسط مأموران 
پلیس شهرســتان میامي خبر داد. سرهنگ عبداالله 
حسني اظهار کرد: مأموران پلیس آگاهي شهرستان 
میامي با دریافت شــکایتي مبني بر کلاهبرداري ۲۰۰ 
میلیــاردي، موضــوع را به طور ویژه در دســتور کار 
خود قــرار دادند. وي ادامه داد: در تحقیقات بعدي 
مشخص شد شــاکي پرونده در قالب تنظیم قرارداد 
پیش خرید خودروهاي صفرکیلومتر مبلغي معادل 
۳۰ میلیارد ریال متضرر مي شــود و طرف مقابل نیز 
براي جبران ایــن ضرروزیان، قول واگــذاري زمیني 
صد هزارمتري در یکي از مناطق شــمالي کشور به 
ارزشي بالغ بر ۲۱۰ میلیارد ریال را به شاکي مي دهد. 
به گفته ســرهنگ حســني، در همین حین معامله 
در شــهر میامي انجام مي شود و شاکي پرونده براي 
نقل وانتقال قانونــي زمین به شهرســتان موردنظر 
مراجعه مي کنــد که پس از حضور و بررســي هاي 
بعدي متوجه مي شــود مورد معامله قطعه زمیني 
روســتایي است که ارزشــي ۷۰۰ میلیون ریالي دارد. 
این مقام انتظامي به عملیات دســتگیري کلاهبردار 
متواري اشــاره و خاطرنشــان کرد: بــا پیگیري هاي 
اطلاعاتــي کارآگاهان پلیس آگاهــي و بهره گیري از 
شگردهاي خاص، کلاهبردار در شهر قم شناسایي و 

در اقدامي ضربتي دستگیر شد.

قاپ زن حرفه اي به تله افتاد
قــاپ زن حرفه اي با ۳۰ فقره ســرقت دســتگیر  �

شــد. ســرهنگ رضایي، فرمانده انتظامي شهرستان 
بهارســتان، در تشــریح این خبر گفت: در پي گزارش 
چندین فقره ســرقت گوشي هاي تلفن همراه و کیف 
بانوان به روش قاپ زني، پیگیري موضوع به صورت 
ویــژه در دســتور کار پلیس آگاهي قــرار گرفت. وي 
افزود: مأموران با تحقیقات پلیســي گسترده، موفق 
بــه شناســایي متهم شــده و در عملیاتــي ویژه و با 
هماهنگــي مقام قضائي ســارق را در مخفیگاهش 
دستگیر کردند. فرمانده انتظامي شهرستان بهارستان 
با اشــاره به اینکه متهم تاکنون به ۳۰ فقره قاپ زني 
در خیابان هــاي ســلطان آباد و نسیم شــهر اعتراف 
کرده اســت، از شهروندان خواســت هنگام استفاده 
از تلفــن همــراه و کیفشــان در خیابان هــا و معابر 
احتیــاط و از نگهداري عکــس و تصاویر خصوصي 
در حافظه گوشــي خود خودداري کننــد، چراکه در 
صورت مفقودشــدن گوشي یا ســرقت آن، احتمال 

سوءاستفاده توسط مجرمان متصور است.
ســرهنگ رضایــي بــا بیــان اینکه تــلاش براي 
شناســایي مال باختگان ادامــه دارد، گفت: متهم به 

همراه پرونده تحویل مرجع قضائي شد.

کیف قاپي از اتباع خارجي
شــرق: کیف قاپ حرفه اي که از اتباع خارجي  �

سرقت مي کرد، به دام افتاد.
ســرهنگ کارآگاه «داود فرد» جانشین پلیس 
آگاهي پایتخت در تشــریح این خبر گفت: ساعت 
۱۵:۴۵ هجدهم مهر جواني از اتباع کشور اسپانیا 
در تماس با مرکز فوریت هاي پلیســي از سرقت 
کیف دســتي اش توســط یک ســارق موتورسوار 
شکایت کرد و مأموران کلانتري ۱۰۹ بهارستان به 

نشاني اعلامي اعزام شدند.
ایــن مقام انتظامــي تصریح کــرد: پرونده اي 
بــا موضوع کیف قاپي از تبعه خارجي تشــکیل و 
براي رسیدگي تخصصي با دستور بازپرس شعبه 
۱۲ دادســراي ناحیه ۱۲ تهران به اداره هجدهم 

مبارزه با سرقت کیف قاپي ارجاع شد.
جانشــین پلیس آگاهــي پایتخت ابــراز کرد: 
شــاکي پــس از حضــور در پلیــس آگاهــي به 
کارآگاهان گفــت: در خیابان فردوســي در حال 
تردد بودم. ناگهان یک موتورســوار کیف دستي ام 
را کــه حاوي گوشــي همراه هوشــمند، مدارک 
هویتي و وجه نقد بود ســرقت کرد و به سرعت 

متواري شد.
وي افــزود: کارآگاهــان در گام نخســت بــا 
بررسي هاي سیســتمي متوجه شدند شش فقره 
سرقت مشــابه به همین شــیوه در سیستم ثبت 
شده است و با تجمیع پرونده ها دستگیري سارق 

در دستور کار قرار گرفت.
جانشین پلیس آگاهي بیان کرد: کارآگاهان در 
گام بعدي به محل هاي ســرقت مراجعه کردند 
و در تحقیقات میداني موفق به شناســایي چهره 
سارق شــدند و در پایش هاي اطلاعاتي و بررسي 
بانک اطلاعات مجرمان حرفه اي، موفق شــدند 

هویت این فرد را شناسایي کنند.
این مقام پلیســي عنــوان کرد: با شناســایي 
مخفیگاه متهم در محدوده شهر پرند، کارآگاهان 
با اخذ نیابت قضائي متهم را چند روز قبل در یک 
عملیات پلیسي دستگیر و در بازرسي از مخفیگاه 
وي اموالي از قبیل گوشــي، تبلت، کیف و مدارک 
شناسایي متعلق به تعدادي از مال باختگان اتباع 

خارجي کشف کردند.
این مقــام انتظامي پایتخت گفت: ســارق با 
اعتــراف به کیف قاپــي از اتباع خارجــي، اظهار 
کرد: پس از اینکه در مهرماه از زندان آزاد شــدم، 
دوباره شــروع به کیف قاپي کردم و براي این کار 
موتورســیکلت ان اس قرمزرنگ یکي از دوستانم 
به نام مهران را گرفتــم. متهم ادامه داد: تمامي 
ســوژه هاي ســرقت را در محدوده اصلي شــهر 
(میدان امام خمیني- خیابان فردوســي و ویلا و 
اطراف هتل ها) انتخاب مي کردم و در یک لحظه 
کیف دستي آنان را سرقت مي کردم و اموال را در 
خیابان مولوي به افراد رهگــذر به قیمت ناچیز 
مي فروختــم و پــول حاصله را صــرف زندگي و 

اعتیاد خود مي کردم.
جانشــین پلیــس آگاهي تهران بــزرگ گفت: 
متهم تاکنون به ۲۰ فقره کیف قاپي اعتراف کرده 
و با صدور قرار قانوني از سوي بازپرس شعبه ۱۲ 
دادســراي ناحیه ۱۲ تهران براي انجام تحقیقات 
تکمیلي و کشف سایر جرائم احتمالي و شناسایي 
سایر شــاکیان در اختیار کارآگاهان اداره هجدهم 

پلیس آگاهي تهران بزرگ قرار دارد.

توقیف خودروي تیباي حامل
 ۱۱۷ کیلو هروئین

شــرق: رئیس پلیس مبــارزه با مــواد مخدر  �
پایتخت از دســتگیري یک قاچاقچي مواد مخدر 
و توقیــف خودروي تیباي او خبــر داد و گفت: در 
این عملیات ۱۱۷ کیلو و ۶۰۰ گرم هروئین از داخل 

خودروي متهم کشف شد.
ســرهنگ «محمد بخشــنده» گفت: با دریافت 
گزارش هــاي مردمــي مبنــي بــر اینکــه یکي از 
ســوداگران مرگ، فعالیت هاي مشــکوکي انجام 
مي دهد، بررســي موضوع در اختیار تیم معاونت 
عملیــات ویژه پلیــس مبارزه با مــواد مخدر قرار 

گرفت.
رئیس پلیس مبــارزه با مواد مخــدر پایتخت 
عنوان کرد: تحقیقات مأموران نشان از این داشت 
کــه متهم قصــد دارد مقداري مواد مخــدر را از 
اســتان جنوبي کشور تهیه و سپس به شهر تهران 

منتقل کند و در اختیار خرده فروشان قرار دهد.
این مقام انتظامي تصریح کــرد: تیم عملیاتي 
پلیس مبارزه با مواد مخدر محور هاي مواصلاتي 
و منتهي به غرب تهران را تحت مراقبت هاي ویژه 
پلیسي قرار دادند و تعداد گشت هاي انتظامي در 
محل هاي احتمالي حضور متهمان افزایش یافت.
وي با اشــاره به گشــت زني هدفمنــد در این 
مناطق، افزود: ســرانجام پس از چندین ســاعت 
گشــت زني هدفمند خــودروي تیبــاي متهم در 
بزرگراه فتح و حوالي تهرانســر مشــاهده شــد و 
بلافاصلــه تیم عملیات این پلیس دســتور توقف 

خودرو را صادر کردند.
ایــن مقــام انتظامي ادامــه داد: در بازرســي 
از داخــل خــودرو ۱۱۷ کیلو و ۶۰۰ گــرم هروئین 
جاسازشده کشف شــد و متهم در همان بازجویي 

اولیه به جرم ارتکابي اعتراف کرد.
این مقــام انتظامي خاطرنشــان کــرد: در این 
خصوص پرونده اي تشکیل و متهم به همراه مواد 

مخدر کشف شده به مرجع قضائي معرفي شد.

شــرق: عصبانیت پســر جوان از رابطه دوســتش با دختری جوان چنان 
خشــم او را برانگیخت کــه دختر را با واردآوردن ضربــات چاقو به قتل 
رســاند. متهم در دادگاه ادعا کرد متوجه برخورد چاقو به مقتول نشــده 
بــود. به گزارش خبرنگار ما، مردادماه دو ســال قبل شــهروندان منطقه 
اندرزگــو با مأموران پلیــس و اورژانس تمــاس گرفتند و اعــلام کردند 
دختری جوان که به شــدت خون ریزی دارد روی زمین افتاده  است. وقتی 
تکنیسین های اورژانس بالای سر دختر رسیدند متوجه شدند ضربه چاقو 
به یکی از شــاهرگ های او برخورد کرده است. آنها با اینکه تلاش کردند 
خون ریزی را متوقف کنند، اما موفق نشــدند و دختر جانش را از دســت 
داد. ســپس پلیــس تحقیقات محلی خود را آغاز کــرد. مأموران متوجه 
شدند درگیری بین این دختر با مرد جوانی بوده است. یکی از شاهدان به 
پلیس گفت: وقتی دختر هراســان از ماشــین پیاده شد من شماره ماشین 
را برداشتم. با شــماره ای که در اختیار پلیس قرار گرفت، مأموران موفق 
شــدند راننده ضارب را پیدا کنند. این جــوان اعتراف کرد دختر را با چاقو 

زده  اســت. او گفت: من با مقتول رابطه ای نداشتم. کسی که با او رابطه 
داشــت دوستم بود. من از کاری که آنها کردند عصبانی و با رکسانا درگیر 
شــدم و همین درگیری هم باعث شد او جانش را از دست بدهد. پرونده 
با صدور کیفرخواســت برای رسیدگی به شــعبه ۲ دادگاه کیفری استان 

تهران فرستاده شد.
بــا توجه به اینکه مادر مقتول در آمریــکا زندگی می کرد، وکیل او در 
دادگاه حاضر شــد و برای متهم درخواســت قصاص کرد. سپس متهم 
در جایــگاه قرار گرفــت. او گفت: من اتهام قتل عمــدی را قبول ندارم. 
آنچه اتفاق افتاد یک درگیری ناخواســته بود. روز حادثه من از ورامین با 
دوستم به ســمت اندرزگو رفتیم، رکسانا هم همراه ما بود. در آنجا شام 
خوردیم. بعد از شــام دوستم ســوئیچ ماشین را از من گرفت تا با رکسانا 
کمــی صحبت کند. آنها به داخل ماشــین رفتند. یک ربع طول کشــید. 
من به سراغ دوســتم رفتم و گفتم کلافه شده ام، برویم، او گفت برو من 
یک ربع دیگر می آیم، نیم ســاعت طول کشید تا دوستم بیاید. وقتی آمد، 

ســرووضعی آشفته داشت. آن قدر این موضوع من را عصبانی کرد که با 
دوســتم جروبحث کردم، بعد ســوئیچ را گرفتم و سوار ماشین شدم. به 
رکســانا گفتم پیاده شود و خودش به خانه برود. قبول نکرد. او فحاشی 
کــرد و درگیــری ایجاد شــد. کارد میوه خوری روی داشــبورد بود، آن را 
برداشــتم و حین درگیری یک ضربه به پایش خورد و به شدت خون ریزی 
کرد. من ترسیدم، گفتم صبر کن با هم به دکتر برویم، او هم وحشت کرده 
بود، پیاده شــد و دوید و حین دویدن زمین خورد و من هم فرار کردم. در 
این هنگام قاضی گفت: شــما مدعی هســتید یک ضربه بــه پا زده اید و 
متوجه نشدید ضربه به سفید ران مقتول برخورد کرده،  اما پزشکی قانونی 
گفته  ضربات دیگری به مقتول برخورد کرده  اســت و این نشان می دهد 
که درگیری شــما ادامه دار بوده و تو خــودت به عمد او را زده ای. متهم 
ایــن حرف ها را قبول نکرد و تکرار کرد که متوجه نشــده ضربه به دختر 
جوان وارد شــده  اســت. قضات بعد از گفته های متهم و وکیلش برای 

تصمیم گیری دراین باره وارد شور شدند. 

شرق: تحقیقات جنایی درباره قتل جوانی که جسدش 
در منطقــه ای بیابانــی در حوالی بلــوار خلیج فارس 
تهران پیدا شــده بود، به دســتگیری پدر مقتول منجر 
شــد. این مرد در بازجویی ها به قتل فرزندش اعتراف 
کرد و گفت از رفتارهای پســر معتادش به ستوه آمده 
بود. به گزارش خبرنگار ما، بازپرس دشــتبان، بازپرس 
جنایی تهران، صبح روز دوشنبه از کشف جسد پسری 
جوان در بیابان های بلوار خلیج فارس مطلع شــد و با 
حضور در محل دســتور انجام تحقیقات را صادر کرد. 
کارآگاهان در همان ابتدای امر متوجه شــدند مقتول 
جوانی ۲۴ســاله اســت که بر اثر اصابت ضربه چاقو 
به کمرش جان باخته و هیچ وســیله ای از او ســرقت 
نشده بود. در این میان، یکی از مأموران کلانتری خلیج 
فارس که در محل حضور داشــت، مقتول را شناخت 
و گفت این جوان روز شــنبه با پدرش درگیر شــده بود 
و به همین دلیــل به کلانتری آمــده بودند. توضیحات 
ایــن مأمور، کارآگاهان جنایی را نســبت به پدر مقتول 
ظنین کرد و او را بازداشــت کردنــد. این مرد ادعا کرد 
از ماجرای قتل پســرش بی اطلاع است. انکارهای این 
مرد ۵۶ساله ادامه داشــت تا اینکه او صبح دیروز در 
دادســرای جنایی تهران در حضور بازپرس دشتبان به 
فرزندکشــی اقرار کرد. متهم گفت: پســرم از سه سال 

پیش به ماده مخدر شیشــه معتاد شده بود. از آن به 
بعد مرتب من و همســر و پسر دیگرم را اذیت می کرد. 
رفتارهای او غیرقابل تحمل بود و ما را کتک می زد. از 
طرفــی به  بهانه های مختلف از مــن پول می گرفت و 
اگر در برابر خواسته اش مقاومت می کردم، مرا می زد. 
روز شــنبه هفته جاری پسرم بار دیگر با من درگیر شد 
و تهدیــدم کرد. او باز هم مرا کتــک زد. دعوای ما بالا 

گرفــت به همین دلیل بــه کلانتری رفتیــم اما در آنجا 
ماجرا فیصله پیدا کرد.

متهــم در ادامــه اعترافاتش گفــت: در حالی که 
فکر می کردم چنــد روزی اوضاع آرام خواهد بود، روز 
یکشــنبه پسرم دوباره سراغم آمد و یک میلیون تومان 
پول خواست. برای اینکه جنجال پیش نیاید به او گفتم 
۷۰۰ هزار تومان دارم و حاضر هســتم آن را بدهم اما 

پسرم اصرار کرد همه یک میلیون تومان را می خواهد. 
من که چاره ای نداشتم به او گفتم همراهم بیاید تا نزد 
باجناقم بــروم و ۳۰۰ هزار تومان را از او قرض بگیرم. 
مــا به  طرف خانه باجناقم راه افتادیم البته از بیابان ها 
میانبر زدیم تا زودتر برســیم. در طول مسیر من شروع 
به نصیحت کردم و از پسرم خواستم از این رفتارهایش 
دســت بردارد اما او عصبانی شد و ناگهان چاقویی را 
از جیبــش بیرون کشــید. چاقو را ابتــدا زیر گلوی من 
گذاشت و بعد با آن ضربه ای به گردن خودش زد. من 
که از شــدت خشم کنترل خودم را از دست داده بودم 
چاقو را از دستش درآوردم و ضربه ای به کمر او زدم. 
بعد هم همان جا رهایش کردم و به خانه برگشتم. آن 
زمان هوا کاملا تاریک بود و کســی ما را ندید. این مرد 
ادامه داد: لباس هایم کاملا گلی شده بود. زنم دلیلش 
را پرســید و بــه دروغ گفتم زمین خورده ام. او ســراغ 
پســرمان را گرفت که جواب دادم او بعد از گرفتن پول 
با دوســتانش رفت. بعد از آن چند بار قصد داشتم به 
محل دعوا برگردم اما پشیمان شدم و پیش خودم فکر 
کردم اگر زنده باشــد، برمی گردد و اگر هم فوت شــده 
باشد، جســدش پیدا می شود. بنا بر این گزارش، متهم 
در حال حاضر در بازداشــت به سر می برد و تحقیقات 

از او ادامه دارد.

شــرق: دو پرونده قتل که اجســاد مقتولان آنها هنوز پیدا نشده  است 
در دادگاه کیفری اســتان تهران در حالی مورد رسیدگی قرار گرفت که 
متهمان قتل را انــکار کردند. به گزارش خبرنگار مــا، در اولین پرونده 
که در شعبه ۵ دادگاه کیفری اســتان تهران مورد رسیدگی قرار گرفت 
چهار متهم پای میز محاکمه رفتند. در ابتدای جلســه رسیدگی اولیای  
دم درخواســت قصاص کردند و گفتند به خاطر اینکه جسد فرزندشان 
پیدا نشــده  است به شــدت غمگین هســتند و رضایت نمی دهند. مادر 
مقتــول گفت: فرزندم چند روز بود کــه به خانه نیامده  بود و من اعلام 
مفقودی کردم. مأموران در تحقیقات دوستان پسرم را بازداشت کردند 
و آنها به قتل اعتراف کردند اما جســد پســرم را از بیــن برده اند و من 
هم رضایت نمی دهم. ســپس کامیار متهــم ردیف اول در جایگاه قرار 
گرفــت. او گفت: اتهام را قبول ندارم. چــون درگیری اصلا با من نبود. 
مقتول با مهرداد دوســت صمیمی بــود. او به دعوت مهرداد پیش ما 
آمد و با هم شیشــه کشیدیم. مهرداد به مقتول گفت پول لازم دارد اما 
وقتی با هم شیشــه کشــیدیم یک دفعه مقتول از خود بیخود شد و از 
من درخواســت زشتی کرد. من خیلی ناراحت شدم و با او درگیر شدم. 
مهرداد به کمک من آمد و با ضربات چاقو او را به قتل رســاند. دو نفر 
که حالا متهم هســتند، در درگیری نقش نداشــتند؛ فقط برای اختفای 

جسد کمک کردند. ما بعد از قتل ماشین مقتول را از مقابل در خانه اش 
برداشــتیم؛ جسد را داخل آن گذاشتیم و به خارج از شهر تهران رفتیم 
و دفن کردیم. فردای آن روز وقتی ســر قبر مقتول رفتیم، متوجه شدیم 

بخشی از دست او بیرون است و حیوانات آن را خورده اند.
در ادامــه مهــرداد متهم دیگر پرونــده در جایگاه قــرار گرفت؛ او 
گفت: قتل را کامیار انجام داد. وقتی مقتول از او درخواســت نامشروع 
کرد کامیار با او درگیر شــد من هم وارد درگیری شــدم اما چاقو دست 
کامیار بود و او مرتکب قتل شد؛ من چنین کاری نکردم. من فقط کارت 
بانکی مقتول را برداشــتم؛ ما با هم دوســت خیلی صمیمی بودیم و 
رمز کارتــش را می دانســتم. در ادامه دو متهم دیگــر در جایگاه قرار 
گرفتنــد؛ آنها قبول کردند برای انتقال جســد کمک کردند اما گفتند در 
قتل و سرقت هیچ نقشــی نداشتند. با پایان جلسه دادگاه قضات برای 
تصمیم گیری در این خصوص وارد شــور شــدند. در پرونده دیگر، قتل 
مردی که به عنوان مراقب خانگی یک پیرزن اســتخدام و سپس مفقود 
شــده  بود مورد رسیدگی قرار گرفت. والدین این مرد به دادگاه شکایت 
کردند و مدعی شــدند دختر پیرزن عامل قتل فرزندشــان  اســت. آنها 
گفتند: پسرمان به عنوان مراقب سالمند در خانه متهم زندگی می کرد و 
کارهــای مادرش را انجام می داد تا اینکه یک روز به خانه نیامد. وقتی 

بــا متهم تماس گرفتیم او گفت از خانه آنها هم خارج شــده؛ دیگر نه 
جسدی پیدا کردیم و نه پســرمان را. در تحقیقات انجام شده مشخص 
شــد پســرمان صد میلیون تومان به متهم داده بود تــا برایش عتیقه 
بخرد. این زن در کار خرید و فروش عتیقه بود. ضمن اینکه او بلافاصله 
بعد از خروج پســرمان از خانه خارج شده و همان مسیری را رفته که 

پسر ما رفته بود؛ ما فکر می کنیم او قاتل فرزندمان است.
وقتی نوبت به متهم رســید؛ او همه اتهامات را رد کرد و گفت: من 
هیچ پولی از مرد مفقودشــده نگرفتم. از اتفاقی که افتاده  است بسیار 
ناراحتم چــون از کار او راضی بودیم و مادرم خیلــی با او راحت بود. 
هیچ ســند و مدرکی هم نیست که نشــان دهد من اختلافی با این فرد 
داشــتم یا پولی گرفتم. من ناراحتی اولیــای  دم را درک می کنم اما من 

چنین کاری نکردم.
او درباره اینکه چرا برای مادرش پرســتار مرد اســتخدام کرده  بود، 
گفت: مادرم توان حرکتی نداشــت؛ به یک مرد نیاز بود که بتواند او را 
بلند کند و ما چاره ای نداشــتیم به جز اینکه یک پرستار  مرد استخدام 
کنیم. ضمن اینکه اصلا جسد این مرد پیدا نشده  است و معلوم نیست 
او کشته شــده  باشــد. بعد از گفته های متهم و وکیل مدافع او هیئت 

قضات برای تصمیم گیری وارد شور شدند. 

شرق: دو برادر که اعضای اصلی باند سرقتی هستند 
که در تهران و اصفهان اقدام به سرقت های سریالی 

می کردند، دستگیر شدند.
به گزارش خبرنگار ما، دو ســال قبل ســرقت هایی 
از خانه هــای آپارتمانــی در غــرب تهران انجام شــد 
و مأمــوران تحقیقــات را در مورد این ســرقت ها  که 
مال باختــگان مبالــغ مختلفی از ۷۰ تــا ۷۵۰ میلیون 
تومــان را از دســت داده بودنــد آغــاز کردنــد. در 
بررســی های انجام شده مشخص شد دو وجه مشترک 
در این سرقت ها وجود دارد که اولی خالی بودن خانه 
در زمان سرقت است و مورد دوم که برخی از شاکیان 

به آن اشــاره کرده بودند این است که زمان سرقت در 
نزدیکی منزلشان ایست  و  بازرسی وجود داشته است. 
بنابراین تحقیقات درخصوص این ســرقت ها آغاز شد 
و احتمال وقوع دزدی های ســریالی از سوی یک باند 
قــوت گرفت. در ادامه، چهره افرادی که در ایســت  و 
 بازرسی حضور داشــتند ترسیم شد، اما نتیجه ای دربر 
نداشــت تا اینکه چندی پیش متهمان این ســرقت ها 
در اصفهــان به  طور اتفاقی دســتگیر شــدند. مدتی 
قبل مــرد جوانی در تماس با پلیــس اصفهان گفت: 
مادرم دو مســتأجر دارد که به آنها مشــکوک هستم. 
رفت و آمدشان دیروقت است و هربار هم تعداد زیادی 

وســیله با خود به خانه می آورنــد. در پی این گزارش، 
مأموران پس از حضور در محل، مســتأجران را که دو 
برادر بودند، دستگیر کردند. در بازرسی از خانه، اموال 
متعددی کــه دو برادر به مســروقه بودن آنها اعتراف 

کردند کشف شد.
دو بــرادر در ادامــه اعتــراف کردند ســرقت های 
مشــابهی را در سال ۹۶ و ۹۷ در تهران انجام داده اند. 
آنها گفتند شگردشــان این بود کــه در نزدیکی محل 
ســرقت ایســت  و  بازرســی قلابــی می گذاشــتند تا 
همدســت آنها بتواند به  راحتی دزدی را انجام بدهد 
و اگر احســاس خطر می کردند موضوع را به او اطلاع 

می دادند. در پی این اعترافات مشخص شد همدست 
دو بــرادر قبل از رســیدن مأموران فرار کرده اســت. 
بنابراین پرونده به تهران فرستاده و در ادامه بررسی ها 
مشخص شــد دو برادر متأهل هستند و با پول حاصل 
از ســرقت ها برای خود خانه ویلایــی بزرگی در کرج 
خریده اند که همســران، فرزندان و مادرشــان در آنجا 
زندگی می کنند. آنها همچنین یک خودروی ماکســیما 
نیــز خریده بودنــد که در برخــی از ســرقت ها از آن 
استفاده کرده اند. درحال حاضر این پرونده در دادسرای 
سرقت تهران در حال رســیدگی است و تحقیقات در 

مورد همدست فراری این دو برادر ادامه دارد. 

شرق: آتش سوزی در یک کارگاه جمع آوری ضایعات در 
جنوب تهران سه کشته و چهار مجروح برجای گذاشت.

ســرهنگ ســعید آقایاری، رئیس مرکــز فرماندهی 
و کنترل پلیس پیشــگیری تهــران بزرگ، بــا اعلام خبر 
آتش سوزی مرگبار در یک کارگاه جمع آوری ضایعات در 
منطقه کهریزک، درباره جزئیات این حادثه گفت: حدود 
ساعت ۲۰:۳۰ دوشــنبه حریق در یک کارگاه جمع آوری 
ضایعات در محله مجیدآبــاد، از توابع منطقه کهریزک 
به مرکز فوریت های پلیســی ۱۱۰ اعلام شد که به سرعت 

اکیپی از مأموران انتظامی به محل حادثه اعزام شدند.
رئیــس مرکــز فرماندهی و کنترل پلیس پیشــگیری 
تهران بزرگ ادامــه داد: مأموران انتظامی ضمن حضور 
در محــل حادثــه و هماهنگی لازم بــه  منظور حضور 

اورژانس و عوامل آتش نشــانی، به تحقیــق درباره این 
حادثه پرداختند. وی تصریح کرد: بررسی های اولیه نشان 
داد محل اســتراحت کارگــران در کارگاه طعمه حریق 
شده و تعدادی کارگر در میان شعله های آتش محبوس 
شــده اند. این مقام انتظامی با اشــاره بــه تلاش عوامل 
امــدادی و انتظامی برای اطفای حریق و نجات کارگران، 
گفت: متأسفانه در این حادثه سه کارگر جوان بر اثر شدت 
سوختگی جان باختند و چهار کارگر جوان دیگر نیز دچار 
سوختگی درجه یک تا سه شدند که به سرعت به مراکز 
درمانی انتقال یافتند. آقایاری، از بازداشــت صاحب این 
کارگاه به دستور مقام قضائی خبر داد و متذکر شد: علت 
وقوع حادثه مرگبار توســط کارشناســان آتش نشانی در 

دست بررسی است. 

 قتل دختر جوان در درگیری خیابانی

 اعتراف پدر به قتل پسر معتاد

 رسیدگى به 2 پرونده قتل بدون جسد

 2 برادر سارق، ایست و بازرسى قلابى راه مى انداختند

 3 کشته و 4 مجروح در آتش سوزى کارگاه ضایعاتى
شرکت مجتمع گاز پارس جنوبي در نظر دارد اقلام مورد نیاز خود را با شرایط ذیل  از طریق مناقصه عمومي تامین نماید : 

شماره تقاضا و مناقصه
شرح مختصر اقلام درخواستی

مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار

نوع تضمین شرکت در  فرآیند ارجاع کار
تاریخ تحویل اسناد به واجدین شرایط 

آخرین مهلت ارائه پیشنهادات 
تاریخ گشایش پاکات فنی  
تاریخ گشایش پاکات مالی

آدرس و تلفن مناقصه گزار  

تقاضاي شماره  AZ-9540030  مناقصه شماره : ۹۷/۰۱۸

“ELECTRICAL PANEL”

 مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار به میزان ۱/۴۸۰/۸۴۸/۸۷۵ ریال می باشد.

ضمانت نامه فرآیند ارجاع کار بانکی و یا واریز وجه نقد به حساب شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی 
در صورت تمایل به واریز و جه نقد به حســاب شــماره(۰۱۰۸۰۸۸۲۸۲۰۰۲ بنام شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی پالایشگاه ششم بانک ملی ایران 

کد ۷۷۲۵ شعبه بندر عسلویه) اعلام می گردد. 
۱۳۹۸/۱۰/۲۲
۱۳۹۸/۱۱/۱۲
۱۳۹۸/۱۱/۲۶
۱۳۹۸/۱۲/۰۶

استان بوشهر، عسلویه، منطقه ویژه اقتصادي انرژي پارس، شرکت مجتمع گاز پارس جنوبي، پالایشگاه ششم-ساختمان انبار-امور کالا   کارشناس 
خرید: علیزمان آقائی تلفن: ۸۳۴۳

 مناقصه گران می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت WWW.SPGC.IR   مراجعه و یا با شماره تلفن ۰۷۷۳۱۳۱۸۳۴۳-۰۷۷۳۱۳۱۸۳۳۴ تماس حاصل فرمایند. 

نوبت دوم


